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ظاهراً شاید ساخت وساز چندان لوکسى نداشته باشد و نماى بیرونیش 
به نظر فرسوده برســد، اما در لابه لاى همین شایدها از همان نگهبان 
ورودى گرفته تا نیروى خدمات و بقیه پرسنل مى توان تفاوت را براى دقایقى هم که شده به خوبى احساس کرد. 
مراجعین و حتى بعضى از کسبه همسایه نیز اذعان دارند که مهرگانى ها واقعاً مهر ورزند و معتمد... . بیمارستان 
خصوصى در یکى از شاهرگ هاى تاریخى اصفهان: خیابان شیخ بهایى، جنب بانک رفاه، مرکز درمانى که « قدم 
نورسیده مبارك، خدا بخت و اقبالشون بده انشالا» عمده ترین جملاتى است که در همان بدو ورود از ملاقاتى ها 
و مراجعین به گوش مى رسد. ازآنجاکه قرار نیست در پروژه هفت تا هفت صرفاً «اندر مصائب بیمارستان ها» گفته 
شود و انعکاس نیمه پر لیوان نیز از اهداف این طرح است، بنابراین کلوزآپى از چند سکانس بیمارستان مهرگان 

هم روایت مى شود؛ هرچند صفرتاصدش حکایت رضایت مندى باشد و اندك گلایه اى مطرح.

یکشنبه / روز / خارجى/ محوطه بیمارستان
هنوز شــهریورماه تمام  نشــده، اما نســیم خنک 
صبحگاهى، گونه و نوك بینیت را حسابى نوازش مى دهد. 
چند قدم مانده به پیشخوان مربعى  شکل کوچک داروخانه، 
کنار همان دیوار کاذب که نگهبان بــا صبر و حوصله تمام 
توضیح مى داد: «دارند آن طرفش داروخانه مى سازند، فعلاً 
این داروخانه موقتى است و...»، صداى یکى، دو نوزاد فضاى 
حیاط جمع و جور مهرگان را پرکرده. انگار مادربزرگش است 
از اعماق جان قربان صدقــه اش مى رود و محکم پتو پیچش 
مى کند. به فاصله کمى آن سوتر، این گفت گوى قابل تأمل دو 
زوج جوان است که باعث مى شود لحظاتى را گوشه و کنارى 
بایســتى و صحبت هایشان را بشــنوى، هرچند به سختى. 
نیم نگاهى به دوروبرش مى اندازد، مدام عرق پیشانیش را با 
پشت دست پاك کرده، روبه دخترى که حال و روز او هم بهتر 
از خودش نیست، مى گوید: «به نظرت چى میشه؟ اتفاق بدى 
براش نیفته؟ یعنى خانوادش میفهمن؟ خدایا چیکارکنم...» 
دخترك اگرچه به نظر نمى رسد سن و سالى داشته باشد، اما 
قطر کرم پودر و رنگ رژگونه و سایر مخلفات استفاده شده از 
او زنى 47-8ساله ساخته است. سعى مى کند خونسردیش را 
حفظ کند و او را آرام سازد، لبه هاى مانتوى بدون دکمه اش 
را به هم نزدیک کرده، جورى که خطوط اندامش کمتر دیده 
شود، پاسخ مى دهد: «چته ...جان، نترس، اگه مى خواستن 
متوجه بشن تا الان فهمیده بودن، اونم چیزیش نمیشه.» بعد 
نیم گره اى در ابروهایش مى اندازد، شانه اى بالا انداخته، ادامه 
مى دهد: «تازشم مگه خودش حالیش نبود؟ حالا بازم خوبه 
طرفش نامرد نیس، ولش نکردى به امــون خدا.» (حرفى 
نمى ماند...). درمانگاه نه چندان شــلوغ مهــرگان مى تواند 

لوکیشن مناسبى براى ادامه این هفت تا هفت باشد.
یکشنبه / روز/ داخلى/ درمانگاه

 محوطه داخلیش نونوار اســت، ترکیب رنگ هاى 
به کاررفته، حس وحال نشــاط پدر، مادرشدن را دوچندان 
مى کنــد. اگرچه به قــول مراجعه کننده اى، جــز یکى، دو 
بیمارســتان اصفهان، مابقى باید از ریشه، خراب و ساخته 
شوند؛ اما خوش سلیقگى در بازســازى بعضى ازاین مراکز 
باعث مى شود کاســتى هاى فیزیکى کمتر به چشم بیاید. 
همین چند ردیف نیمکت فلزى هم جا براى نشستن دارد. 
فضاى بیمارستانى به دور از اســترس و آه و ناله هاى مرسوم 
و برنامه «حالا خورشــید» که حسابى همه را سرگرم کرده 
اســت. دراین میان آن ها که درهرحال باید بدوبدویشــان 
را داشته باشند تا چنین تصویرى شســته و رفته و به دور از 
کمترین گلایــه از یک مرکز درمانــى، آن هم خصوصى در 
اذهان حک شود، همچنان مشغول انجام وظایفشان هستند. 

تى را به دقت در زوایاى مختلف «قرنریز دیوراها» مى کشد. 
هر تى اى که مى کشد، تصویر خودش هم برروى سرامیک ها 
نمایان مى شود. همه جا واقعاً برق مى زند. مسئول پذیرش 
مشغول راهنمایى و راه انداختن کار مراجعه کننده اى است 
که نگاهش به مانیتور و دهان رضا رشــید پور دوخته شده و 
زبانش هم نصف  و نیمه به سوالاتى که از او مى پرسد، جواب 
مى دهد. بنده خدا مسئول پذیرش نمى داند بخندد یا شاکى 
باشد، دستش را زیر چانه زده و چاره اى نمى بیند جز اینکه 
با او همراه شــود. تیتراژ پایانى که نمایش داده مى شــود، 
کارها سرعت بیشــترى مى گیرد. خانم میانسالى که تا این 
لحظه، هم نوزاد را در بغلش تکان تکان مى داد و هم مراقب 
بود یک دقیقه از برنامه را ازدست ندهد، با لبخندى روبه مرد 
جوان بغل دســتیش مى گوید: «همین یه برنامه خوبم که 
ساختنا زود تمومش میکنن.» بعد نوزاد را در بغل او گذاشته 
و ادامه مى دهد: «بیا، چند دقیقه بیگیــرش مادر تا برم یه 
دست به آب برسونمو بیام.» دراین فاصله، وقتى از چند بیمار 
و همراهشان راجع به کیفیت خدمات دهى مهرگان سؤال 
مى کنیم، بلااستثنا همگى ابراز رضایت مندى مى کنند. یکى 
از آن ها که مى گوید چند روز پیــش دخترش دراین مرکز 
جراحى زنانه اى انجام داده، نظرش این است که «بیمارستان 
مهرگان از بهترین بیمارستان ها براى عمل بیمارى هاى زنانه 
است.» وى از رسیدگى و بهداشت بخش هاى بسترى بسیار 
راضیست و صحبت خاص دیگرى ندارد جز اینکه حالا هم 

براى زایمان عروسش به مهرگان آمده.
مرد حدوداً 40 ســاله اى هم اصرار دارد ازاین طریق از تیم 
مامایى و پرستارى این بیمارستان تشکر کند. تلفن همراهش 
را کنارش روى نیمکت گذاشــته و مى گوید: «درســته که 
خصوصیه و پول زیادى مى گیرن، امــا انصافاً همون اندازه 
رسیدگیشون خوبه.» دســت هایش را به هم گره زده، ادامه 
مى دهد: «همه خصوصیا این جورى نیستن، برید ببینید تو 
بیمارستان... نظافت و جواب دادنشون به آدم چه شکلیه، والا 
وقتى اون وضعیتارو مى بینى، میگى صد رحمت به دولتیا.» 
درحالى که مى رود تا جواب تلفن همراهش را بدهد، با لبخند 
تاکید مى کند: «خانم واقعیت بنویس، کارى به ساختمانش 
نداریم، اما خصوصى بودنش از خدماتى که میدن مشخصه، 

پولایى که میگیرن نوش جونشون.»
درهمین حین همان مادربزرگ نیز دوان دوان از راه مى رسد؛ 
درحالى که پارچه عروســکى دور نــوزاد را مرتب مى کند، 
با کنجکاوى مى پرســد: «چى چیه؟ براچى این ســوالارو 
مى پرســید؟» بعد که متوجه موضوع مى شود، گل از گلش 
شکفته و مشتاقانه شروع به تعریف مى کند؛ اول از تاریخچه 
زایمان درقدیم ندیم ها مى گوید و بعد هم مى رســد به تولد 

همین آقازاده اى که فارغ از هیاهــوى دنیا به خواب خوش 
رفته اســت. مى گوید: «من که خودم این بیمارستانو خیلى 
پسندیدم، خب طفلى پسرم پول زیادى جور کرد و بالا به دنیا  
اومدن این شازده داده، اما خب اولاً تو فامیل زنش سرفرازى 
بود، بعدشم دیگه خیالمون راحت بود کارشونو درست انجام 
میدن، تازه اول حرص و جوشامون نمیشه.» بعد اندکى تن 
صدایش را پایین تر آورده، ادامه مى دهد: «فقط آزمایشگاش 
اون طور که باید، رضایت بخش نیس؛ نه اینکه من فقط بگما، 
چند نفر دیگه از فامیلامونم که اومدن اینجا همچین راضى 
نبودن.» (شاید بتوان صحبت هاى همین چند نفر را ملاك 
قرار داد و به عبارتى گفت: مشت، نمونه خروار است؛ اما زمان 

ملاقات هم مى تواند فرصت خوبى براى نظرسنجى باشد.)
دوشنبه / روز/ داخلى/ بخش جراحى

زمان عیادت است، اتفاقاً تعدادى از عیات کنندگان 
بیرون از اتاق ایســتاده اند؛ اما صداى همهمه آنچنانى هم 
به گوش نمى رسد. هر از چند دقیقه اى، گروهى با عطروبوهاى 
متنوع وارد بخش مى شــوند. براى لحظاتى صداى قیژ قیژ 
کفش ها و انواع دسته گل و جعبه هاى شیرینى مانع توجه ات 
به لوح هاى تقدیر نصب شده بر دیوار راهروهاى نسبتاً تنگ و 
باریک بخش مى شود که نشان از نمونه شناخته شدن مهرگان 
در بین بیمارستان هاى خصوصى استان اصفهان است؛ البته 

از جمله بیمارستان هاى خصوصى نمونه.
بازار قربان صدقه ها و سلفى گرفتن ها گرمِ گرم است. خصوصاً 
اینکه شــکم اولى باشــى یا جنســى را به دنیا آورده باشى 
که دلخــواه و مدنظر پدر، مادر، عمــه، خان جون و خلاصه 
باعث تسلسل نسل خاندان باشد. نى نى هاى زبان بسته اگر 
قادر به تکلم بودند، معلوم نبــود چند نفر از این بزرگان قوم 

سرحرف هایشان باقى مى ماندند.
هرطورشــده ســروگردنش را در تخت کوچک، کنار نوزاد 
جاداده و طورى که گویى طفل معصوم متوجه حرف هایش 

مى شــود و توان حرکت دارد، در ابعاد مختلف شــروع به 
شات زدن مى کند. جالب است، نوزادهاى این دوره  و زمانه 
هم ســر از تخم درنیاورده، از تکنولوژى بدشــان نمى آید؛ 
هرازچندگاهى لبخندى هم مى زنند (ازهمان خنده هایى که 
مادربزرگ ها مى گویند فرشته ها سربه سرشان مى گذارند.) 
بعد نوبت آن یکى خاله مى شــود و همین طور به ترتیب این 
داستان در همه اتاق ها ادامه دارد؛ البته با اندکى تغییر، مثلاً 
گهگاهى نیز نوزاد را به  دست بوس عمو و دایى و مردان فامیل 
ایستاده در سالن مى برند و خب دراین قسمت، طنزمایه هاى 
خانوادگى در قرارگرفتن چنین موقعیت هایى بیشتر مشهود 

است...
یکى از همراهان که اگرچه جوان به نظر مى رسد، اما اصرار 
دارد آردش را بیخته و الکش را آویخته است؛ مى گوید: «البته 
من که یه دونه دارمو دیگه هم از سن و سالم گذشته؛ از طرفیم 
با این وضع و اوضاع، بچه آوردن یه جورایى بى عقلیه؛ ولى خب 
دو ماه پیش خواهرمو براى زایمان آوردیم اینجا، خیلى خیلى 
رسیدگیشون خوب بود، از غذاشونم راضى بود، واقعاً، هم به 
بچه، هم خودش خوب رسیدن.» بعد به خانم نه چندان جوان 
روى تخت اشــاره کرده، ادامه مى دهد: «جاریمم که شکم 

دومشــه و الان اینجاس همون نظر خواهرمو داره.» این را 
مى گوید و مى رود تا لیوان چاى را بشوید. بیمار، شیردادنش 
که تمام مى شود، دستش را روى شکمش گذاشته، آهسته 
ســرفه اى کرده، در تأیید صحبت هــاى جاریش مى گوید: 
«خداییش رسیدگى پرستارا خوبه، برخوردشون مناسبه.» 
بعد از مکثى کوتاه، نیشخندى زده، ادامه مى دهد: «بالاخره 
به نسبت پولى که مى گیرن، بایدم همه چى شون خوب باشه، 
وگرنه مراجعه شون کم میشه، مردم پول خوب میدن، کار 

خوب میخوان دیگه.»
در اتاق دیگر هــم صحبت هــا از جنس تقدیروتشــکر و 
رضایت مندى از ریزودرشــت عملکرد پرســنل و پرستار 
و پزشــک اســت. تنها مورد نارضایتى، صحبت هاى خانم 
جوانى است که از خاطره زایمانش دراین بیمارستان تعریف 
مى کند. یکى از ملاقات کننده ها اســت کــه بدش نمى آید 
برآن ماجراها مرورى داشته باشــد. بستنى و شیرینیش را 
مى خورد، دســتهایش را شســته و روى صندلى کنار اتاق 
نشسته و شروع به صحبت مى کند: «حدود سه، چهارسال 
پیش بود که بچم توى این بیمارستان طبیعى به دنیا اومد و 
از لحظه تولد به دلیل ناله تو ان. اى. سى. یو بسترى شد که 
مى گفتن به خاطر ناله اى که مى کرده بســتریش کردن. دو 
روز بعد هم براى اینکه تحت کنترل باشــه، نگهش داشتن 
و خوب منم یک مامان تازه کار و ناشــى بــودم. اضطراب و 
ناراحتى هاى این دو شب و سه روز بســترى به کنار، اینکه 
بعد از زایمان ندونى نوزادت چرا بستریه و چش هست هم 
به کنار. خداروشکر روز سوم جواب آزمایش هاش اومد و بدون 
مشکل مرخص شد. همین جا بگم که چقدر از بخش نوزادان 
و زایشگاه راضى بودم، واقعاً پرسنل خوبى داشت و به شدت 
دلســوز بودن. صبح که نوزاد رو مرخص کردند، سرپرستار 
بخش نوزادان خیلى نگران بود و مدام به من مى گفت: فردا 
صبح بیارش یک تست زردى ازش بگیر... مى یاریش؟ منم 

گفتم: باشــه. حتماً.» در همان حالت روى صندلى، حالت 
قرار گرفتن پاهایش را تغییرداده و ادامه مى دهد: «خلاصه، 
خوشحال از در رفتم بیرون و همون روز تست شنوایى سنجى 
انجام دادیم و رفتیم خونه. هرچه گذشت و رو به شب رفت، 
پسرم بى حال تر شد، پوشکش اصلاً خیس نشده بود، تمام 
طول شب هر یک ساعت بیدار مى شد و شیرش مى دادم، اما 
انگار خسته مى شد، نمى تونست خوب شیر بخوره و خوابش 
مى برد. صبح اومدیم بیمارستان و تست زردى دادیم و جواب 
اومد هفت و نیم؛ بردم قسمت نوزادان، گفتن خوبه، اما بازم 
سرپرستار از صورت نوزاد و شدت زرد بودنش ترسید. اومد 
و به چندتا همکاراش نوزاد رو نشــون داد و هى گفت ولى 
این بچه زرده.» کمى جلوتــر آمده، آرام تر مى گوید: « آخه 
مى دونید که! پرستار بدون اجازه دکتر آب هم نمى تونست 
بخوره، یعنى کافــى بود اینا زنگ مى زدن آزمایشــگاه که 
آزمایش اشتباه نشده؟ خوب بیچاره ها رو به دلیل دخالت تو 
امور دیگران توبیخ مى کردن.» بعد با نیشخند ادامه مى دهد: 
«اونایى که توى این مراکز کار مى کنن مى فهمن من چى 
میگم!» کمى روى صندلى جابه جا شده، ادامه مى دهد: «اون 
پرستاره نمى خواست توى دل منو خالى کنه، فقط گفت: 

عصر حتماً ببرش پیش یک متخصص اطفال؛ یکى از پرسنل 
هم برام تعریف کرد زردى که خیلى بالا بره به مغز مى زنه و 
براى یک عمر بچه معلول مى شه و رشدش عقب مى مونه... .»

زمان ملاقــات روبه اتمام اســت و ســایر اعضــا خانواده 
هرازچندگاهى مى آیند یادآورى مى کنند که شب مهمان 
داریم و یه  عالمه کار نکرده داریم. اما به نظر مى رســد تازه 
داستان به جاهاى هیجانیش رسیده و با طیب خاطر به ادامه 
آن مى پردازد: «چاره اى نداشــتیم، وگرنه پامون رو تو اون 
آزمایشگاه نمى ذاشــتیم! اون موقع شب همه جا بسته بود. 
رفتیم و این بار جواب 21 و نیم بود! میدونید... امکان نداره 
صبح، عدد هفت باشه و شــب به 21 و نیم برسه! اینو خود 
آزمایشگاه بعداً اعتراف کرد.» نفسى تازه کرده و مى گوید: 
«نوزاد رو سریع بسترى  کردن. اگه بدونید چه حالى بودیم! با 
عدد بالاى بیست معمولاً خون عوض مى شه، با عدد 25 هم 
دیگه کار تمومه! یکى مى گفت اگه بمیرند، راحت میشن، 
وگرنه تمام عمر معلولیت ذهنى ... فقط خداروشکر مى کردم 

زود فهمیدم.»
آرام آرام شــروع به جمع و جور کــردن لوازم هاى اضافه اى 
مى کند که بــراى بیمار آورده اند، بااین حال مراقب اســت 
نکته اى را از قلم نیاندازد، مى گویــد: «روز بعد وقتى رفتم 
بیمارستان، تازه کادر، منو روشن کردن که چه خطرى بوده 
و اگه خداى نکرده فقط شش ساعت دیگه دست دست شده 

بود، دیگه کار تموم بود.»
دست و روبوسى و چکاپ لباس و پوشک نوزاد را که انجام 
مى دهد، به ســمت خروجى راه مى افتیم در مســیر ادامه 
مى دهد: «ناراحتى من به کنار،... پا شدم رفتم دفتر رئیس 
بیمارســتان، کاملاً در جریان بود. با خونسردى گفت: بله. 
اشتباه شده و من بازخواست مى کنم. یکى از مسئول هاى 
آزمایشــگاه رو آورد و ازش توضیح خواســت؛ اونم گفت: 
شــرایط این نوزاد باید زیــر آزمایش قید مى شــد که این 
آزمایش اعتبارى نداره و ما اشــتباه کردیم که توضیحات 

رو ننوشتیم... »
تا این لحظــه یکى، دوبــار ردِ تماس داده اســت. از درب 
بیمارستان که خارج مى شویم، صحبت هایش را این گونه 
تمام مى کند کــه اون روز من نــه داد زدم، نه فحش دادم؛ 
فقط به رئیس بیمارستان گفتم: اسم بیمارستانتون رو با یه 
آزمایشگاه خصوصى خراب نکنید. (آزمایشگاه رو به این تیم 
اجاره مى دادن) هرچند خود رئیس بیمارستان هم بى تقصیر 
نبود. شغل، مســئولیت مى یاره، چیزى که ما ایرانیا هنوز 

حالیمون نیست.»
مى گوید: «ببینید، کادران اى سیو، مخصوصاً نوبت صبحش 
خیلى عالیند. اونا منو نجات دادن؛ پرستاراى مهرگان واقعاً 
همون طور که همه میگن، توانمندن. دکتر هم بستگى داره 
پیش کى زایمان کنى، اطاق عمل هم عالیند؛ اما آزمایشگاه 
تا گذرت نیفته، نمى فهمى!! یادمه براى تعیین گروه خونى 
آزمایش گرفتن؛ ولى وقتى مى خواســتم برم اطاق عمل، 
آزمایشــگاه گفت: آزمایش نداده و جواب نداد. دکتر ... هم 
حسابى همشونو شست، چون من فاکتور داشتم و اومدن تو 

اتاق عمل فورى گرفتند.»
لبخندى زده و یــادآورى مى کند: «هرکس قــراره اونجا 
زایمان کنه، اصلاً نگران نباشــه؛ فقط بایــد خیلى تذکر 
داد. بدبختى ما اینه، تــوى اصفهان، تو هر بیمارســتانى 
زایمان کنى و بچه خداى نکرده مشــکلى داشته باشه، یا 
مى فرستند.... که آموزشیه و افتضاح یا مهرگان چون خیلى

 مجهزه.»
صحبت هایش که تمام مى شود؛ از آبخورى مقابل بیمارستان 
یکى، دو استکان آب خورده و بعد از هماهنگى براى آمدن 
اسنپ، درحالى که تاکید دارد خاطره اش موبه مو درج شود، 
خداحافظى کرده و راهى منزل و میزبانى شبشان مى شود.

با مرور دیده ها و شنیده هاى یک روز از بیمارستان مهرگان 
به راه مى افتیم تا شــاید به مصاحبه کوتاه با ریاســت این 
مرکز برســیم؛ اما یادمان مى آید: حتى اگر سفارش شــده 
هم باشــى، بازهم بنابه دلایلى باید چند روزى را در انتظار 
هماهنگى هاى ادوارى درون ســازمانى بمانــى. بنابراین 
پیگیرى همان یک  مشــکل عنوان شــده یعنى وضعیت 
آزمایشــگاه را به فرصت هــاى آتى مأکــول مى کنى و در 
هیاهوى خیابان، تصاویر فکاهى سلفى  گرفتن ها را از ذهنت 

دور مى کنى.

معرفى خدمات قابل ارائه
 دربیمارستان مهرگان:

بیمارستان مهرگان اصفهان
سازمان متبوع: بخش خصوصی

 نوع فعالیت: درمانی
تعداد تخت فعال: 54

بخش هاى بســترى: E.N.T، ارتوپدي، جراحی زنان 
 NICU ،و زایمــان، جراحی عمومی، بخش نــوزادان

   postpartum
بخش هاى ســتاره دار: اتاق عمل،post partum، تخت 
زایمان، تخت هاي تحت نظر اورژانس، لیبر، تحت نظر 

زایشگاه
آزمایشــگاه  پاراکلینیــک:  بخش هــاى   
پاتولوژي،آزمایشــگاه طبی، رادیولــوژي، الکترو 

کاردیوگرافی
بخش هاى درمانگاهى: عمومی، درمانگاه ارتوپدي، 

درمانگاه زنان و زایمان
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